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جرم یک پدیده اجتماعی است که به صورت کلی یا جزئی نظم را نقض می کند. همه کشور ها 
مجرمانه هستند اما مطلب آن است که میزان یا درصد ارتکاب جرم به چه مقدار  درگیر عناوین

است؟ پاسخ این سوال باز می گردد به کشور هاي با توسعه قضائی و کشور هاي بدون توسعه 
  مولفه تشکیل شده است : 2قضائی. جرم در حقوق کیفري از 

ضمانت اجراها -2ها و نبایدها    باید -1  

د  و تار شخص به هر میزان هم که قبیح باشد اما اگر عنوان مجرمانه اي رخ دهمی دانیم که رف
وصف کیفري براي آن وجود نداشته باشد ، عمل شخص مستحق مجازات نیست. فقها معتقدند که 

دقت می شود که در حقوق جزاي اختصاصی جرائم به صورت مجزا   "لا عقوبت بلا نص  " :
جرائم بر علیه اشخاص مطرح شد و در  1ق جزاي اختصاصی تفکیک و تحلیل می شود. در حقو

جرائم بر علیه اموال و مالکیت. 2حقوق جزاي اختصاصی   

امعه جهمه کشور ها بر اساس مقدمات و مستقلات عقلی پذیرفته اند که دارائی ها و اموال آحاد 
د کاملا مشهو محترم می باشد. همین دیدگاه در مبانی فقهی ما اعم از قرآن ، سنت و احادیث

د دست است. خداوند متعال در سوره نساء و بقره صراحتا اعلام می نماید: از دارائی هم نوع خو
 بکشید که امري است باطل و حرام.

جماع چه اپذیرفته ایم که قاعده ناس ( الناس مسلطون اموالهم) کاملا مسموع و مقبول است. البته 
ست پس جائی براي انکار وجود ندارد. سعی بر آن ا منقول چه محصل هم قائم به این قول است.

ماییم. که عناوین مجرمانه دخیل در اموال و مالکیت را در مصادیق کاملا مجزا  و مشخص بیان بن
امله خیانت در امانت  و سایر جرائم  مثل مع –سرقت  –این مصادیق عبارتند از : کلاهبرداري 

 تحصیل به نحو نامشروع که هر یک در جایگاه خاص خود مطالبی را –فروش مال غیر  –معارض 
 در بر دارد.

 

 پایان جلسه اول.
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 جلسه دوم

 کلاهبرداري:
ي نوین کلاهبرداري یا احتیال از جرائمی است که قدمت طولانی دارد. طبیعتا در خصوص کلاهبردار

دوران  است که در قوانین سابق یا درتوضیحاتی با اتکاء به علم و قانون امروزه به وجود آمده 
 باستان مورد نظر مقنن در آن زمان نبوده است.

ر زیر کلاهبرداري جرمی است قراردادي که در اکثریت کشورها به وقوع می پیوندد. کلاهبرداري د
ی مجموعه ي جرائم یقه سفید می باشد. جرائم یقه سفید جرائمی هستند که جرم شناس آمریکای

ر عناوین ن ساترلند براي اولین بار به آن اشاره نمود اما براي کلاهبرداري چون سایبه نام ادوی
رکن  -2رکن قانونی  -1در نظر گرفته شود که به ترتیب عبارتند از: جرم(رکن) باید  3مجرمانه 

رکن معنوي -3مادي    

 لازم است که هر یک از این ارکان به صورت مجزا و مفصل مورد بررسی قرار گیرند.

یکره می دانیم که بیشترین مطالب ارکان مجرمانه مختص عنصر مادي است که به آن می گویند : پ
 237جرم. کلاهبرداري به دلیل کثرت وقوع در کشور باعث شده است که در آ.د.ك به موجب م 

ذکور)ماز ماده  5یکی از مصادیقی باشد که بازداشت موقت براي آن صادر می شود. (به موجب بند   

 

رکن قانونی: -1  
قانون  فقها به عنصر قانونی می گویند ادله موجهه. به عبارتی دلیلی که جرم را تعریف می کند.

به  67خاصی به نام قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاع و کلاهبرداري در سال 
ا ازات راین قانون کلاهبرداري را هم تعریف نمود و هم مج 1تصویب رسید که بر این اساس م 

انونی قاصل قانونی بودن جرم و مجازات کاملا پدیدار شد براي رکن  1لحاظ نمود. با اتکا به م 
رداري الزامی به واکاوي خاص حقوقی نیست چون که تا حد امکان مقنن به نحو جامع و مانع کلاهب

 را تعریف نموده است.

رکن مادي : -2  
کوهش نشه مجرمانه به هر میزانی که باشد ، قابل می دانیم که اصل بر برائت است. همچنین اندی

 نیست. 
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ت ، از سوي دیگر هم حدیث معتبري وجود دارد که افکار تا زمانی که به فعلیت تبدیل نشده اس
صر مجازات موجه نیست. این بدان معناست که عنصر مادي از عنصر معنوي نشات می گیرد. در عن

 . مثلا توهین می نماید. گلوله اي شلیک میسازدمادي شخص مرتکب اندیشه خود را عیان می 
 نماید مالی را تخریب می نماید و ....

نتیجه  -3شرایط  -2رفتار  -1عنوان تفکیک می نمایند:  3در جرم کلاهبرداري عنصر مادي را به 
ه این که هر یک از این مصادیق لازم است در جاي خود تفسیر و توضیح داده شود. قبل از ورود ب

ا یلازم می آید بگوییم همه جرائم عنصرمادي آنها بدین صورت نیست. مثلا در جرم مطلق بحث 
عنوان تحلیل شود. 3جرم رفتاري نتیجه موثر نیست اما در ما نحن فیه لازم است که هر   

رفتار :  -1  
ك فعل دسته فعل و ترك فعل تقسیم میشود. فعل همان رفتار ایجابی است. تر 2به  2رفتار طبق م 

رفتار  رفتار سلبی. مطلب آن است که در کلاهبرداري شخص به عنوان کلاهبردار باید در قالب فعل
مل خود را رقم بزند. چون منطقی است که در کلاهبرداري رکن رکین فریب است یا اصطلاح مستع

 مانور متقلبانه.

اي توام با این بدان صورت است که اگر شخصی درصدد جرم کلاهبرداري باشد ، باید رفتار ه
 فریب را انجام دهد. درصورتیکه ترك فعل مانور متقلبانه حاصل نمی کند.

رت نطق ، رفتار یا فعل مثبت مادي در جرم کلاهبرداري نوع واحد نیست بلکه می تواند بصونکته : 
ه وارد اتخاذ اسم ، سمت جراید و ... باشد اما اکثرا بصورت نطق می باشد یعنی شخص با مالباخت

ذاکره و گفتگو می شود.در م  

 

 

 پایان جلسه دوم.
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 جلسه سوم

 شرایط یا اوضاع و احوال:
مهم ترین قسمت در عنصر مادي بحث شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی در جرم است. دقت   

ورت صبند به  3بند یا قسمت وجود دارد که در این  3می شود که براي شرایط و اوضاع و احوال 
 به مطالبی اشاره می شود اما قبل از بیان این شرایط لازم است که متذکرتفکیکی و مشخص 

شویم جرم مورد بحث به صورت مرکب معرفی می شود بدین صورت که در جرم مرکب که 
مصداق خاص و معین آن کلاهبرداري است ، اجزائی به صورت واحد وجود دارد که این اجزاء 

ز نظر واحدي را تشکیل می دهد به نام کلاهبرداري. ا مستقلا جرم نیستند اما مستجمع آنها عمل
 تصویر سازي کلاهبرداري به شکل ذیل است:

تحصیل مال + فریب خوردن + فریب دادن =کلاهبرداري  

که  دقت کافی میشود که کلاهبرداري جرم مرکب معرفی شده است اما هرگز الزام نداردنکته : 
م مرکب بنماییم یعنی کلاهبرداري در عین حال که جر عناوین دیگر را از این عنوان مجرمانه دفع

قلمداد می شود. جرم آنی یا جرم فوري نقطه مقابل جرم مستمر می باشد ، یک جرم آنی هم 
 است.

م مقید مولفه مرکب و آنی بودن از جرائم مقید هم می باشد. جر 2کلاهبرداري علاوه بر نکته : 
 نقطه مقابل آن جرم مطلق می باشد.

: جرمی است که وابسته به نتیجه می باشد.مقید   

فتراءامطلق : جرمی که نه آنکه نتیجه ندارد ، نیاز به نتیجه ندارد. مثل شرب خمر ، توهین ،   

جرم مطلق همان جرم صوري می باشد. جرم مقید هم جرم مادي.نکته :   

رایج  نورمتقلبانهرکن رکین کلاهبرداري ، فریب (نیرنگ) می باشد که بین حقوقدانان مانکته : 
م که آیا در است اما فارغ از تفاوت بین فریب و دروغ لازم است که به مانور متقلبانه اشاره بنمایی

تقلبانه؟!قانون به مانور متقلبانه مصداقاً اشاره شده است یا به نحو کلی اعلام میدارد مانور م  
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ل ، ثل اختیار کردن اسم مجعوبه صورت معین به آن اشاره شده است م 1الف) مصادیقی که در م 
ر م دداشتن شرکت ، تجارت خانه ، پیشامد هاي خطرناك ، امور واهی ، سمت و دیگر عناوینی که 

موجود است. 1  

طول مب) بر اساس موازین نظري حقوقدانان قانون مفید و مناسب باید از جملات مبهم ، مجمل و 
قنن با مصادیق فریب دهنده بیان می شود ، م ق. تشدید زمانی که 1یا طولانی پرهیز کنند. در م 

ر.جمله پرهیز می کند و اعلام میدارد مانور متقلبانه به طرق دیگرویکرد جامعوي از مطول   

مانور متقلبانه یا همان فریب باید به صورت نوعی فریب دهنده باشد یعنی شخص نکته : 
کثریت اشخاص اانجام دهد که این رفتار ها به کلاهبردار به صورت کاملا متحبرانه مانور متقلبانه را 

 جامعه ایجاد فریب می کند.

د و در جرم کلاهبرداري شخص کلاهبردار باید تمام سوء نیت خود را در ذهن پرورش دهنکته : 
سان باشد . آنرا پیاده سازي نماید( گذار اندیشه به فعل) اما لازم است که مخاطب کلاهبردار یک ان

ص حقیقی این جرم متصور است.پس نسبت به اشخا  

میشود  در حقوق جزا بسیاري از جرائم با وسیله یا آلات و ادوات رخ می دهد. دقت کافیتذکر : 
گر که وسیله در حقوق جزا ملاك نیست مگر مصادیق خاص مثل محاربه که سلاح لازم دارد. پس ا

طق در مجامع ، تلفن همر انور م اه ، مکالمات معمولی شخصی از طریق روزنامه ، فضاي مجازي ، نُ
 متقلبانه بدهد ، می توان کلاهبرداري را در نظر گرفت.

بینی شده  به برخی از مصادیق متقلبانه اشاره شد مثل امور غیرواقع یا حوادث پیش 1در م نکته : 
 توسط کلاهبردار.

 امور غیرواقع مصادیقی است که نسبت به اشخاصی صورت می گیرد که در خصوصنکته : 
موضوع فریب را صورت می دهند و اقدام به جلب رضایت مخاطب دارد مثلا شخص می گوید 

اصل می حعواقبی چون بیمار حاد سوالات کنکور در اختیار من هست یا آنکه استفاده از این وسیله 
را در اختیار می گیرد. کند و به این طریق اموال دیگران  

 فریب خوردن : 
اموال  که در اثر مانور متقلبانه در گفتار عامیانه خام شده است و نسبت به شخص مالباخته است

ز طریقخود را تسلیم کلاهبردار نموده است. اگر شخصی مانور متقلبانه را مشاهده بنماید اما ا  



Page | 8 
 

بانه مقامات رسمی یا سایر افراد هشیار شده باشد و فریب نخورد ، به نوعی شاکله شرایط متقل
بدان معناست که فریب دادن الزماً فریب خوردن را حاصل نمی کند.نقض می شود. این جمله   

لب فریب مقدمه تحصیل است یعنی آنکه اگر شخصی در ابتدا اموالی را کسب کند در قانکته : 
ال در ید او یک توافق حقوق مدنی اما بعد از مدتی فریب را کارساز نماید و با رضایت مالباختع آن م

رداري نیست. تلخیص مطلب این است که فریب مقدمه تحصیل است نه باقی بماند ، عمل کلاهب
 آنکه تحصیل مقدمه فریب باشد.

 

 پایان جلسه سوم.
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 جلسه چهارم

 تحصیل مال :
آخرین قسمت از شرایط و اوضاع و احوال ، بحث تحصیل مال است. دقت می شود که در 

ا یمتفاوت است. بدین صورت که در تحصیل ، کسب کلاهبرداري عنوان تحصیل  مال با بردن مال 
یرگی بر چاستیلاء به صورت تام صورت نپذیرفته است اما زمانی که مال برده می شود ، استیلاء یا 

ی در مال تام می شود . البته تفکیک بین تحصیل و بردن به سهولت امکان پذیر نیست ، اگر شخص
ند اما کچک اخذ کند ، در اینجا عنوان تحصیل صدق می جایگاه کلاهبردار  پس از مانور متقلبانه 

ضوع اگر چک پس از مراجعه به بانک وصول یا تبدیل به پول شود ، عنوان بردن مال حاکم به مو
 است.

ود عنوان یک مرز میان کنش وج 2مطلب یا نکته آن است که حال که دانستیم بین این نکته : 
عمومی  یا تحصیل کیفر ندارد ؟ با توجه به مقررات جزايدارد ، اعطاي مجازات به چه نحو است؟ آ

شروع به جرم به نحوي است که  122می توان بحث شروع به جرم را مطرح نمود. طبق م 
د:شخص در عنوان نتیجه محروم می ماند که مجازاتی براي آن بدین صورت در نظر گرفته می شو  

 

ورود به عملیات اجرایی -3تهیه مقدمه     -2سوء نیت     -1فرآیند ارتکاب جرم :    

 
 
 
  
 
 

بر اساس پلن ترسیمی فوق براي جرم کلاهبرداري می توان شروع به جرم را در نظر گرفت. به 
وجود  -2عدم کسب نتیجه  -1حاصل شده باشد که عبارتند از :  مولفه شروع به جرم 2شرط آنکه 

 عامل خارجی ( به عبارتی نبود انصراف ارادي)

 

 تام

 محال
 عقیم

 شروع بھ جرم

 

 

 

عدم کسبوجود عامل           

 خارجی                   نتیجھ

 

 



Page | 10 
 

ه شروع به جرم حبس تعزیري درج 4از ق.م.ا براي جرم هاي تعزیري درجه  122طبق م نکته : 
سال  2-5می باشد. ( 5  

. پلیس ، نگهبان ضابط  و ..شروع به جرم زمانی متصور است که عامل خارجی همچون نکته : 
ارجی عبور وارد شوند تا مرتکب را از نتیجه محروم نمایند. اگر مرتکب یا مجرم از عامل یا مانع خ

 کند و نتیجه را کسب کند ، دیگر شروع به جرم امکان پذیر نیست.

 از ق.آ.د.ك از مصادیقی است که مقنن کیفري براي آن 237جرم کلاهبرداري طبق م نکته : 
اري است اما شروع به جرم کلاهبرد 4بازداشت موقت را جائز می داند. چونکه مجازات آن درجه 

 بازداشت موقت ندارد.

 001از ق.م.ا اگر شخصی مرتکب جرم کلاهبرداري بشود که میزان آن بیش از  36طبق م نکته : 
 میلیون تومان باشد ، حکم محکومیت باید در روزنامه محلی منتشر شود.

دروغ خود  معمولا مرتکبین کلاهبرداري براي اثبات ادعا یا کسب اعتماد یا تصدیق اظهارات: نکته 
متقلبانه  اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول از اوراق و مدارك می شود. تا بدین وسیله مانور
 اتتضمین یابد. حال اگر به این واسطه کلاهبرداري رقم بخورد  و مال عاید شود ، آیا مجاز

است؟ 4همچنان حبس درجه   

بت از ق.م.ا باعث میشود که در اینجا شخص مجازات اشد را نس 134و  131باب تعدد طبق مواد 
 به او اعمال نمایند. اما شرط جوهري(مبنایی) آن است که جعل و کلاهبرداري توسط یک شخص

شد ، الف صورت گرفته باشد . پس اگر جعل توسط شخص الف و کلاهبرداري توسط شخص ب با
 را جاعل مستقل می دانیم و شخص ب را کلاهبردار مستقل.

شود ،  اگر شخص کلاهبردار از سند مجعول استفاده کند و به همین واسطه مال عایدتذکر مهم : 
مجازات اشد اعمال می شود.131عمل او وصف تعدد معنوي دارد و طبق م   

معنويیک رفتار                چند عنوان مجرمانه =  -1  

683چند رفتار                یک جرم = در حکم تعدد    مانند نهب غارت  م  -2  

یک رفتار                یک جرم   شرب خمر -3  

تعدد ماديچند رفتار                چند جرم (شرب خمر ، تظاهر ، توهین)  -4  
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ها به  ته بسیاري از کلاهبردارصورت ساده و مشدده رقم می خورد. الب 2کلاهبرداري به نکته : 
ین نوع از صورت سازمان یافته یا به صورت اشتراکی و یا اینترنتی می باشد که قانونگذار مجازات ا

 کلاهبرداري را به صورت مجزا در نظر گرفته است.

 7ه ک. دقت میشود 4است آنهم حبس درجه  4کلاهبردار چه ساده باشد چه مشدده ، درجه نکته : 
است. 4سال براي کلاهبرداري مشدده است که همان درجه  10کلاهبرداري ساده و  سال براي  

 

 پایان جلسه چهارم.
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 جلسه پنجم

 کلاهبرداري ساده:
ظر در کلاهبرداري ساده که اکثریت کلاهبرداري ها بدین صورت است ، شخص مقنن مجازاتی در ن

یکرد     ضعیف تر است. اما در کلاهبرداري ساده با روگرفته است که از کلاهبرداري مشدد مقداري 
می توان این تعریف را ارائه داد که : آنچه که مشدد نباشد ، ساده است. 1ماده   

 کلاهبرداري مشدده:
ر از ساده از قانون تشدید به کلاهبرداري از نوع مشدده که کیفر آن بیشت 1باز هم با اشاره به م 

ت که ي آنکه کلاهبرداري مشدده در عالم واقع اثبات شود ، لازم اساست ، مواجه می شویم. برا
ق در کاملا به وجود آید. مثلا کلاهبرداري از طریق نط 1مصادیق ، عناوین ، طرق مندرج در م 

زیون یا یا کلاهبرداري با استفاده از رسانه ها مثل تلو مجامع (نوع مجمع و هدف آن ملاك نیست)
.1دولت و سایر مجهات تشدید طبق م  کلاهبرداري توسط کارمند  

کب و سال حبس است ، باید بین فعل مرت 10تا  2کلاهبرداري مشدده که مجازات آن  درنکته :  
ت ، کسب مال رابطه علیت کاملا متصور باشد. مثلا فرض کنیم الف کارمند رسمی دائمی دولت اس

را از  ب فریب میخورد ، اموال خود شخص ب او مراجعه می کند. با یکدیگر وارد گفتگو می شوند ،
ري او دست می دهد. اگر الف از سمت و جایگاه خود براي فریب  استفاده نموده باشد ، کلاهبردا

مشدده است. حال اگر شخص بزه دیده اعلام کند که به هیچ وجه به سمت او توجهی نداشته 
منتفی می شود.است و به دلیل دیگري فریب خورده است ، دیگر وصف مشدده کاملا   

و الا  تباطی بین رفتار و نتیجه می باشد که باید در همه موضوعات صدق کندعلیت پل ارتذکر : 
 اعطاي مجازات یا اعمال مسئولیت کیفري مطلوب نیست.

مین تشدید در کیفر علی الاصول بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. به ه نکته : 
ید نموده تشدید پرهیز نمود ، مگر مواردي که مقام مقنن تصریح به تشدخاطر تا حد امکان باید از 

ت باشد. جهات تشدید بر اساس مطالب حقوق جزاي عمومی عبارتند از : جهات تشدید عام ، جها
 تشدید خاص ، جهات تشدید شخصی ، جهات تشدید عینی.
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ا دقت می شود که قانون تشدید می تواند یا شخصی باشد یا عینی. ام 1جهات تشدید در م 
ید آن بر کلاهبرداري اگر به نحو تعدد و  تکرار رقم بخورد ، باز هم تشدید می شود که معیار تشد

می باشد. یعنی باب تعدد مادي و معنوي. 131از ق.م.ا و همچنین م  134اساس م   

نی شده بیاز ق.م.ا عنوان  سردستگی گروه مجرمان سازمان یافته کاملا پیش  130در ماده نکته : 
اظ تبصره آن مجازات سردسته را که وابسته به جرم ارتکابی است ، کاملا لح 2و  130است. م 

نوان نموده است. مجازات سردسته در گروه سازمان یافته می تواند به اکثر برسد اما به هیچ ع
شده ن به کلاهبرداري سازمان یافته اشاره 1ارتباطی به کلاهبرداري مشدده ندارد چونکه در م 

 است.

نتیجه  -  

 نتیجه در کلاهبرداري :
ت در کلاهبرداري لازم است نتیجه رقم بخورد که این نتیجه باعث میشود مرتکب مستحق مجازا

صطلاح شناخته شود. نتیجه رفتار کلاهبردار که مدنظر می باشد ، بردن مال است که مشابه این ا
د.کلمه متمایز می باش 2تحصیل و بردن  در جلسات پیشین تحصیل مال بود اما دقت می شود که  

یات اگر بردن حاصل شود ، طبیعتا جرم تام شده است. جرم تام ، جرمی است که در عملنکته : 
یجه اجرائی کاملا به پایان رسیده است و مرتکب به مقصود خود رسیده است. دقت می شود که نت

رر ض -2کلاهبردار و شخص ثالث.  فع یا منتفع شدنن -1مولفه ذیل است :  2جرم کلاهبرداري 
 شخص مالباخته

ده کند. مفروض زمانیکه کلاهبردار مالی را بدست می آورد ، الزامی ندارد که از آن مال استفانکته : 
ل نگه بدانیم کلاهبردار مبلغی پول بدست آورده است و آنرا در حساب خود سپرده است یا در منز

بق با کلاهبرداري است.داري می کند. در هر صورت عمل وي منط  

براي آنکه کلاهبرداري کاملا نمود عینی داشته باشد ، فارغ از فریب و نیرنگ ، فارغ از فریب نکته : 
نوعی ، فارغ از تحصیل و بردن  لازم است که کلاهبردار اقدام به بردن مالی بنماید که متعلق به 

ستفاده مشروع به شخص ب داده غیر است. حال فرض کنید : الف اتومبیل خود را براي یک ا
است. ب پس از استفاده آن اتومبیل را به الف مسترد نمی کند. الف به ناچار اقدام به فریب ب می 

نماید و در اثر این فریب به مال خویش می رسد. در اینجا به هیچ عنوان عمل الف کلاهبرداري 
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ب از اقدامات دیگري بهره برده نیست چونکه الف مالک مال بوده است( مگر آنکه علاوه بر فری
 باشد که مستقلا جرم باشد مثل جعل)

هبردار براي آنکه منتفع شدن در کلاهبرداري رقم بخورد ، الزامی ندارد که فقط شخص کلانکته : 
ي است. منتفع شود . اگر کلاهبردار نفع شخص ثالث را به وجود آورد ، باز هم عمل او کلاهبردار

یل استفاده می برداري اتومبیلی را بدست آورده است اما برادر الف از این اتومبمثلا الف در اثر کلاه
 کند. در اینجا همچنان نفع متصور است.

ربه ضرقابت مکارانه غیر از کلاهبرداري است. در رقابت مکارانه شخصی براي آسیب یا تذکر : 
موال اامات شخص مورد نظر زدن مادي یا اقتصادي اقداماتی را انجام می دهد که در اثر این اقد

 خود را به ثمن بخس (قیمت پایین) می فروشد. در اثر این فروش متضرر می شود یا ورشکسته
ین می شود. در اینجا به هیچ عنوان فریب دادن وجود ندارد، نفعی عاید نشده است و بین طرف

 ارتباطی وجود نداشته است ، پس کلاهبرداري امکان پذیر نیست.

 

پنجم. پایان جلسه  
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 جلسه ششم

 عنصر معنوي :
یا  جرم کلاهبرداري همچون سایر جرائم نیازمند عنصر معنوي می باشد. عنصر معنوي یا اخلاقی

نه ادبی که بین حقوقدانان تفاوت در نگارش دارد اما مقصود واحد است ، همان اندیشه مجرما
د به فریب دادن و تحصیل مال می نمایاست. در عنصر معنوي شخص تمام اندیشه خود را معطوف 

ابل اما می دانیم که تا زمانیکه شخص اندیشه و تفکر خود را به منصه بروز نرسانده است ، ق
دي مجازات نیست. سوء نیت خود یکی از مولفه هاي تقسیم جرم است که بارز ترین آن تقسیم بن

 وضر هستید که سونیت به عام جرم عمدي و غیرعمدي است. البته مستح 2بر اساس سوء نیت به 
 خاص ، معین و نامعین ، جازم و احتمالی تقسیم می شود.

 دقت می شود که در جرمی چون کلاهبرداري لازم است مرتکب هم سوء نیت عام داشته باشد هم
د خاص. به کرات مشاهده نموده ایم که برخی از مولفین کیفري سوء نیت عام و خاص را به قص

یجه یف می نمایند. یعنی سوء نیت عام را قصد فعل و سوء نیت خاص را قصد نتفعل و نتیجه تعر
 ترجمه نموده اند.

زم جرم کلاهبرداري از دسته جرائمی است که نیازمند سوءنیت عام و خاص است. در این جرم لا
است که هم رفتاري حاصل شود و هم نتیجه اي عاید شود. پس سوء نیت عام و خاص در این 

لازم است. جرم کاملا  

حو غیر عمد از نظر عملی با مستقلات عقلیه جمع نمی شود که کلاهبرداري را با خطا یا به ننکته : 
سبق  جمع بنماییم . چون کلاهبرداري از نظر رفتار شناسی باید با یک فریب آنهم فریبی که با

 تصمیم همراه است ، باشد.

 مجازات کلاهبرداري :
همین  دسته ساده و مشدده تقسیم نموده است. بر اساس 2اري را به از قانون تشدید کلاهبرد 1م 

 تقسیم بندي مجازات و مرجع آن تعیین می شود که در ذیل به آن اشاره می شود:

لح در کلاهبرداري ساده شخص کلاهبردار به موجب حکم دادگاه صا مجازات کلاهبرداري ساده : 
جزاي نقدي معادل مال اخذ شده و رد مال( رد مال ال ، س 1-7محکوم می شود به حبس به میزان 

رد مال وجود ندارد.) 19به هیچ عنوان مجازات نیست. چون به هیچ عنوان در م   
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کایت هدف جزاي نقدي تعلق آن به دولت دارد و رد مال به مالباخته. طبیعتا شاکی پس از شنکته : 
 دول نموده است. هیچ ایرادي بهخود را کسب مال می داند اما فرض کنیم شاکی از حق خود ع

 رفتار او وارد نیست چون تماما متعلق به شاکی است.

 مجازات کلاهبرداري مشدده :
ین برخی از مواقع شخص کلاهبردار در مانور متقلبانه خود از مصادیقی استفاده می کند که ا

ر این مورد ) د1مصادیق از اسباب تشدید مجازات است. مثل دارا بودن سمت یا نطق( ر.ك م 
سال ،  2-10شخص مقنن مجازات مرتکب را شدید می نماید بدین صورت که حبس به میزان 

 جزاي نقدي معادل مال اخذ شده ، رد مال و انفصال از خدمات.

جرم  از قانون تشدید متوجه می شویم که 1از ق.م.ا و انطباق آن با م  19بر اساس م نکته : 
ظ می لحا 4در درجه  10و  7مورد فوق ، یعنی  2نکه اکثر حبس می باشد. چو 4کلاهبرداري درجه 

 شود.

ام از ق.آ.د.ك ، متوجه می شویم که مرجع صالح براي رسیدگی به اته 301بر اساس م نکته : 
است. 2مورد نظر دادگاه کیفري   

زاي گانه وجود دارد همچون حبس اما ج 8جزاي نقدي که متعلق به دولت است در درجات نکته : 
 قدي زمانی با درجه جمع می شود که میزان آن در قانون و در یک جرم مشخص شده باشد. بان

عادل مکلاهبرداري فوق ، جزاي نقدي  2این مقدمه نکته اي اعلام می شود. بدین صورت که در هر 
راي مال اخذ می شود. پس این جزاي نقدي که میزان آن در پایان معلوم می شود ، ملاك خوبی ب

جه نیست. به همین خاطر جرم کلاهبرداري با حبس ، درجه آن معلوم می شود.کشف در  

است و ماهیت  4از ق.م.ا جرم کلاهبرداري چون شاخص آن درجه  25بر اساس م نکته : 
شود  سال از حقوق اجتماعی محروم می 3مجازات آن حبس است ، الزماً کیفر تبعی دارد. به مدت 

ر اصلی آغاز می شود. یعنی اصل و تبعی هم پوشانی ندارد.سال پس از خاتمه کیف 3که این   

بر ، به صورت سازمان یافته باشد ، مجازات سردسته یا ره 130اگر کلاهبرداري طبق م نکته : 
سال اکثر شناخته می شود. 10سال یا  7حداکثر جرم است که در اینجا یا   
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 از آ.د.ك موردي است که براي آن بازداشت موقت پیش 237جرم کلاهبرداري طبق م  نکته : 
. بینی شده است. به موجب بند ب و ث. ( این ماده و همچنین بند ث یک ایراد نگارشی دارد)  

 

 

.پایان جلسه ششم  
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  جلسه هفتم

 :امانت در خیانت

 شده اشاره آن به 674 ماده تعزیرات بخش ا.م.ق در که است مصداقی امانت در خیانت جرم
 .باشد می جرم این هاي مولفه مبین که دارد وجود خصائصی و شرایط 674 ماده در. است

 مواردي در کلاهبرداري با که باشد می اموال علیه جرائم از دوم مصداق امانت در خیانت جرم
 به ، بپردازیم جرم این ارکان و ها مولفه به آنکه از قبل اما. دارد افتراق مواردي در و است مشترك

 شده اشاره دار امانت اخلاق رکن به بسیار که میشود اشاره فقهی مبانی و احادیث از مورد چند
 .است

 قاتل اگر آنکه یا ندارد ایمان ، نباشد دار امانت کسی اگر: میفرمایند نقل صادق امام که همانگونه
 .نمیشویم مواجه او با بودن قاتل دیدگاه از ، بسپارد امانت به را مالی) ع(علی

 

 معنوي -مادي - قانونی: از عبارتند که دارد وجود عنصر 3 امانت در خیانت جرم براي :نکته

 بررسی و بیان مجزا بصورت که است مطالبی و نکات واجد نمودار طبق ارکان این از یک هر
 2 موضوع یک به نسبت که شویم می متذکر بپردازیم ارکان این تشریح به آنکه از قبل. میشود
 اما است فریب نیازمند کلاهبرداري چون نیست پذیر امکان کلاهبرداري و امانت در خیانت عنوان
 .سپارد می امانت به را مال فریب بدون شخص امانت در خیانت

 همچنین. است سپردن مبنایی رکن امانت در خیانت در اما است کلاهبرداري رکین رکن فریب
 گذشت قابل غیر) مخالف مفهوم در(  104 م طبق که است جرائمی از یکی امانت در خیانت جرم
  .کند اعمال 38 م طبق را تخفیف موجبات تواند می گذشت اما باشد می

 

 

.پایان جلسه هفتم  
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 جلسه هشتم 

 عنصر قانونی :
باشد از کتاب پنجم می  674عنصر قانونی در جرم خیانت در امانت مستند قانونی آن ماده 

اشاره  تعزیرات. در عنصر قانونی این جرم مقنن به شرایط و اوضاع و احوال خاص خیانت در امانت
 نموده است که خیانت در امانت وابسته به شرایطی است. طبق نظر مشورتی صرف عدم استرداد

انونی ه بر مجوز قاین عمل را جرم قلمداد نموده و علاو 674خیانت در امانت نیست. مع الوصف م 
اده مگانه جرم در یک  3به جرم دانستن عمل ، عنصر مادي را هم در بر گرفته است. جمع عناصر 

 از قانون مجازات نه تنها منعی ندارد بلکه مهارت مقنن را عیان می کند.

 عنصر مادي:
ائن خب به جرم خیانت در امانت در عنصر مادي خود را نمایان می سازد. این که چه رفتاري منتس

ر است؟ چه رفتاري براي مالک است؟ رکن رکین در این جرم چیست؟ و سایر سوالات مرتبط که د
ولفه م 3عنصر مادي به آن اشاره می شود اما بر اساس رویکرد جرم کلاهبرداري براي عنصر مادي 

تیجه عملن -3رایط و اوضاع و احوال   ش -2فتار مرتکب  ر -1در نظر گرفته می شود:   

ها واجد  ر یک از این مولفه ها کاملا مستقل و مجزا بررسی می شود. طبیعتا هر یک از این مولفهه
 اوصاف و خصائصی است که نیاز به بررسی دارد:

ی از صور اربعه رخ می دهد که به یک 674اولین مولفه عنصر مادي است. رفتار در م رفتار :  -1
مفقود نمودن-4ستعمال ا-3تلف  -2صاحب ت -1عبارتند از:   

می شود: گانه باید در قالب حقوقی خود تعریف شود که در ذیل به آن اشاره 4هر یک از این موارد   

می شود  به نوعی برخورد مالکانه با مال می باشد. یعنی شخصی که تا اکنون امین قلمدادتصاحب : 
مال  ندارد که شخص از این پس به بعد خود را مالک می داند. دقت می شود که در تصاحب الزامی

در ید او  را در ید داشته باشد یا خیر. اگر شخصی به ادعاي تصاحب مالی را انتقال دهد ، با آنکه
 نیست ، اما همچنان رفتار او خیانت در امانت قلمداد می شود.

اده و بدواً لازم است که تلف در معناي لغوي ترجمه شود. بدین معنا که آنچه که از استفتلف: 
ر ال خارج می گردد ، خود نوعی تلف است. تلف شاید با بقاي عین همراه باشد اما دیگاستعم

 قابلیت استعمال ندارد ؛ مثل منحرف کردن یک اتومبیل به خارج از مسیر موجود.
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مالیت می  تلف می تواند به صورت کلی و جزئی باشد؛ یعنی در برخی از مواقع مال مطلقا ازنکته : 
 کسی حاضر به خرید و فروش آن نیست یا می تواند به نحو جزئی باشد. افتد. بدین صورت که

 مثلا در مال موضوعه افت یا نقصان قیمت حاصل شود.

ن دلیلی بر تلف همانند سایر موارد باید با سوء نیت همراه شود یعنی آنکه صرف از بین رفتنکته : 
اه یا رود اما بر اساس یک اشتب خیانت در امانت نیست چه بسا بسیاري از مواقع مال از دست می

 خطا مثل بی احتیاطی در رانندگی.

ند چونکه تلف از مواردي است که هیچ یک از طرفین اعم از مالک و امین نفع از آن نمی برنکته : 
 مال مستهلک شده است.

اما دارد  همان استفاده نمودن است؛ بدین معنا که شخص به نام امین مالی را در اختیار:  استعمال
تومبیلی را به بر خلاف عقد یا قرارداد از آن استفاده می کند یا استفاده نادرست دارد. مثلا مالکی ا

شخصی به نام امین سپرده است در قالب عقد ودیعه(استیمانی). طبق ق.م شخص امین مکلف 
ا به یاست به همان نحو مال را نگهداري کند. حال اگر بعد از سپردن مال از مال استفاده کند 
 عبارت حقوقی استعمال نماید ، عمل او خائنانه قلمداد می شود با پیش فرض سوء نیت.

برد بدون استعمال می تواند با بقاء عین همراه باشد. یعنی آنکه شخص از اتومبیل بهره بنکته : 
 آنکه آسیبی به آن وارد شود. باز هم عمل جرم قلمداد می شود.

می  ود منتفع می شود. بر خلاف تلف که نفع وجود ندارد. دقتدر استعمال شخص امین خنکته : 
ید. شود که اگر شخص به دلایلی باعث ازدیاد ارزش شود ، همچنان عمل صدق به استعمال می نما

 چون حق در ورود و تصرف در مال نداشته است.

ه دقت می شود که بین تلف شدن و تلف نمودن کاملا فرق وجود دارد. شخصی مال بنکته : 
ند به کشخص دیگر می دهد. اگر شخص امین با سوء نیت مال را از بین ببرد ، رفتار او دلالت می 
حالت  2 تلف نمودن. اما اگر در حفظ و نگهداري آن اهتمام ننماید ، تلف شدن صدق می کند. در هر

 شخص ضامن است ؛ چه ضمان حقوقی و چه ضمان کیفري.

گم شدن مال. یکی از موارد دیگر رفتار در عنصر مادي است  یا به عبارت عامیانه مفقود نمودن :
که شخص با سوء نیت  مالی را مفقود می نماید که دسترسی به آن محال می شود یا توام با 
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صعوبت می شود. در مفقود نمودن می توان بقاي عین را در نظر گرفت اما نه همیشه. مثل انگشتر 
 گرانبهایی که به دریا پرتاب شود.

امین  در برخی ازمواقع رفتار ها تلاقی می یابد. یعنی در هم ترکیب می شود مثلا شخصه : نکت
بر مفقودي  دستگاه تلفن همراه را که به او سپرده شده است ، به دریا پرتاب می کند. طبیعتا علاوه

 تلف هم بر این عمل حاکم است.

 

 پایان جلسه هشتم.
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 جلسه دهم

 عنصر روانی :
جرم خیانت در امانت در خصوص عنصر معنوي آن همانند جرم کلاهبرداري است یعنی هم 

سوءنیت عام و هم سوءنیت خاص را لازم دارد. در سوءنیت عام قصد فعل لحاظ می شود و در 
 سوء نیت خاص قصد نتیجه.

ارد وت که به مالک که مال خود را سپرده است در جرم خیانت در امانت قصد نتیجه همان ضرر اس
 می آید. اگر نتیجه نباشد ، نمی توان جرم را بصورت تام معرفی نمود.

. در وقتی که سوء نیت خاص مد نظر مقنن باشد ، یعنی جرم مقید است ؛ مقید به نتیجهنکته : 
تواند نباشد.جرم خیانت در امانت نفع براي امین خائن لازم نیست. می تواند باشد می   

ه بین اشخاص عادي متصور است. حال مفروض بدانیم ک 674در م  جرم خیانت در امانتنکته : 
امور عنصر سپردن وجود دارد اما این سپردن به یک مامور دولت صورت گرفته است. امروزه اگر م

ورت نی صدولتی که مالی به او سپرده شده است ، بر خلاف قانون گام بردارد یا تصاحب غیرقانو
 داده است یا اختلاس صورت داده است.

 5 از ق.تشدید مرتکبین کلاهبرداري و اختلاس . براي اختلاس م 5از تعزیرات و م  598ماده 
 شرایطی را در نظر گرفته است که عبارتند از:

ختلاس  الزماً توسط ماموردولت امکان پذیر است نه هرکسیا -1  

به مامور دولت سپرده شود. صور است که مالاختلاس زمانی مت -2  

پردن مال به مامور زمانی است که وظیفه مامور با سپردن مال تناسب داشته باشد.س -3  

امور دولت با مال سپرده شده ، رفتار مالکانه بنماید. یعنی به قصد تصاحب باشد.م -4  

اشد و مامور نشاء مال ملاك نیست یعنی اگر پول یا مالی در یکی از حساب ها توقیف شده بم -5
 دولت بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد ، باز هم اختلاس معنا می یابد.

ونی است به قصد استفاده با اموال دولتی برخورد بنماید، عمل او تصاحب غیرقان صاگر شخنکته : 
 و اگر به قصد تصاحب برخورد کند ، عمل او اختلاس است.
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 سرقت :
ده شچه در کشور ایران و چه در سایر کشور ها کاملا لحاظ   از موازین فقهی تا حقوق موضوعه

 ،است و یک جرمی است طبیعی. یعنی از لحظه اي که بشر به نوعی در ساختار زندگی وارد شد 
ي جرمی چون سرقت ، تجاوز ، قتل وجود داشته است. نقطه مقابل جرم طبیعی ، جرائم قرارداد

یتالیا که ی که امروزه به آن اشاره می شود. از شهر رم ااست مثل چک یا کلاهبرداري و سایر جرائم
معروف است به بهشت دزدان تا سایر کشور هاي در حال توسعه ، سرقت یک عمل مجرمانه می 

ا بباشد که به تناسب نظام هاي حقوقی مجازاتی براي آنها در نظر گرفته می شود. در ایران 
 2پذیرفت و قانونگذار به ناچار سرقت را در اسلامی شدن قانون ، سرقت جنبه فقهی به خود 

دي حبخش مجزا از حدود و تعزیرات جرم انگاري می نمود. آنچه که ملاك فقها می باشد ، سرقت 
ت است اما آنچه که مبتلی به جامعه است ، سرقت تعزیري است. می توان با اندکی تسامح سرق

قع در سیستم قضائی مجازات سرقت حدي را یک سرقت متروك دانست. هر چند در برخی از موا
ژه حدي را اعمال می کند. براي سرقت رکن اساسی ، ربودن است که در ق.م. ا به این کلید وا

 تاکید موکد شده است.

 

 (نمودار سرقت)

 سرقت حدي :

ط سرقت مد نظر فقها همین است. اما براي اینکه عملی سرقت قلمداد شد ، لازم است که شرای
املا رعایت شود.ک 268گانه م  14  

اعلام می دارد سرقت در صورتی که جامع شرایط ذیل باشد ، مرتکب مستحق حد است.  268م 
جزا ملحاظ شده است که در ذیل به هریک از آنها بصورت مصداق با رویکرد فقهی  14،  268در م 

 اشاره می شود.

قانون جدید قید شرعی ال ارزش شرعی داشته باشد ؛ نقطه مقابل شرعی ، عرفی است. در م -1
و و باعث می شود که دامنه اموال محدود شود و مصادیقی چون مشروبات ، مواد مخدر ، آلات له

 لعب ، آلات مربوط به قمار و ..... مشمول عنوان سرقت نشود ، چون ارزش شرعی ندارد.

دسترد به  مال در حرز باشد ؛ حرز مکان مناسب است که مال در آن نگه داري می شود تا از -2
مال جلوگیري به عمل آید. حرز بر اساس زمان و مکان تغییر می کند. در قدیم  بسیاري از مردم 
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اموال خود را دفن می نمودند اما امروزه به نهاد یا مکان هاي خاصی تحویل می دهند مثل صندوق 
 امانات بانک ها ، گاو صندوق ها و ....

ر دکسان فرض شود. مثلا یک ساعت گرانبها زمانیکه حرز نباید با محل طبیعی اشیاء ینکته :
درست قرار می گیرد ، نمیتوان دست را حرز دانست چون محل طبیعی ساعت ، دست می باشد . 
د.حالا اگر عمین ساعت مورد سرقت قراربگیرد ، سرقت حدي نیست، بلکه تعزیري قلمداد می شو  

رد ل خود را به دلیل جلوگیري از دستبحرز الزاماً یک مکان است. اگر شخصی حرز مانکته : 
دوق تقویت کند ، مستحکم تر کند ، هیچ ایرادي وارد نیست مثلا یک جواهر گرانبها در گاو صن

،  نگهداري می شود. حال اگر شخصی یک قطعه طلاي معمولی را در یک گاو صندوق امن قرار دهد
ل سرقت حدي قراربگیرد.حرز خود را مستحکم نموده است و عمل همچنان می تواند مشمو  

ز کند؛ هتک به معناي نقض کردن و شکستن ، پرده دري است اما هتک نسبت سارق هتک حر -3
دیوار یک  به حرز زمانی صورت می گیرد، الزامی ندارد که حرز را تخریب کند . چون بالاتر رفتن از

تک ها قبول دارند و نوع هتک است. به همین خاطر فقها در بعضی از متون فقهی هم هتک مادي ر
 معنوي را.

براي آنکه شخص در سرقت حدي مستحق عقوبت باشد ، لازم می آید که شخصا هم نکته : 
 هتک کند و هم مال را خارج کند. البته شرکت در هتک و اخراج منعی ندارد.

ی هتک حرز باید به جهت ورود به حرز باشد نه خروج. اگر شخصی در یک فضا یا مکاننکته : 
مل او د ، به مال هم دسترسی داشته باشد ، پس از استیلا بر مال به جهت خروج هتک کند ، عباش

 دیگر مشمول سرقت حدي نیست.

 

 

 

 

 پایان جلسه دهم.
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 جلسه یازدهم

س از ، براي رسیدن به آن مال باید همه حرز ها هتک شود. پمال اگر در چند حرز باشدنکته : 
ی از لازم است که از همه حرزها خارج شود. اگر نسبت به یک رسیدن به مال و استیلاي بر آن ،

حرز ها خارج نشود ، دیگر سرقت حدي صورت نگرفته است. هر جایی که سرقت حدي منتفی 
 شود ، سرقت تعزیري جایگزین می شود.

ه بشرکت در سرقت حدي بلامانع است منوط به آنکه همه ي اشخاص هتک حرز بنمایند ، نکته : 
طلا  نخود 4.5استیلا یابند ، از حرز خارج کنند و از همه مهم تر به یکایک اشخاص نصاب مال 

یم باید نفر بتوانیم سرقت را منتسب کن 3نفر سارق هستند. براي آنکه به این  3برسد. فرض کنیم 
نخود طلا ارزش مال مسروقه باشد. 13.5مجموعاً   

دي اخراج از حرز است. بدین صورت که اگر ارق مال را از حرز خارج کند؛ ملاك سرقت حس -4
اج شخصی مالی را از حرز بردارد اما موفق به خروج نشود ، سرقت او حدي نیست. در خصوص اخر

فی به لازم نیست که از مکان سرقت شده فاصله زیادي بگیرد بلکه همینکه از حرز خارج شود ، کا
 مقصود است.

مولفه را لحاظ کرده است. اینکه در ابتدا  2د خود رز و سرقت مخفیانه باشد؛ این بنحهتک  -5
ست به اهتک مخفیانه باشد و در مرحله ربایش پنهانی باشد اما منظور از پنهانی بودن یا مرتبط 

 پنهانی بودن شخص سارق یا پنهانی بود عمل سارق؟

ت. در اینجا ملاك هم پنهانی بودن شخص سارق است در سرقت و هم پنهانی بودن هتک حرز اس
 هر چند بسیاري از سرقت ها پنهانی نیست و به نحو علن و در ملاء عام رخ می دهد.

قه چه در اهل تسنن و چه تشیع اگر پدر نسبت به فرزند ففرزندي ؛ در -ابطه پدرمنتفی بودن ر-6
 مرتکب جرم شود ، مجازات اصلی ساقط می شود مواردي چون قذف ، قتل عمد ، ربا و سرقت از

اشد و یعنی اگر پدر قابتل باشد ، قاذف ب که نسبت به پدر مجازات اعمال نمی شود.مواردي است 
ه یا سارق باشد ، مجازات اصلی را ساقط می کنیم و مجازات تعزیري را لحاظ می کنیم یا دی

 جایگزین می شود. در سرقت اگر پدر سارق باشد ، تعزیر جایگزین می شود.

بیشتر باشد ؛ در این بند شخص مقنن یک معادل سازي  نخود طلا یا 4.5ارزش مال معادل  -7
صورت داده است بدین صورت که در جرائمی چون رشوه ، سرقت تعزیري ، خیانت در امانت ، 

کلاهبرداري و سایر عناوین میزان موضوعیت ندارد اما در سرقت حدي باید اقل معادل حاصل شود 
نخود طلا. 4.5آنهم   
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باشد ؛ اگر اموال دولتی یا اموال وقف عام یا استفاده هاي  داشته مال مسروقه تعلق به غیر -8
عمومی ربایش نسبت به آن صورت بگیرد ، عمل سرقت است اما مجازات آن تعزیراتی است که 

 در کتاب پنجم به آن اشاره شده است.

ه ا عام المجاعه ؛ زمانی است که بلایاي طبیعی غلبه نموده است و ناگزیر بزمان قحطی ی -9
ز سرقت شده ایم. اگر در زمانی چون زلزله شخصی مالی برباید، سرقت صورت گرفته است اما ا

نوع تعزیري. ملاك قحطی یک عرف نوعی است نه شخصی. اگر درمواقع بحرانی چون سیل 
شخص مونث یا زن لوازم آرایش سرقت کند ، دیگر قحطی بودن ملاك نیست چون بین قحطی و 

د ندارد.مال مسروقه تناسب وجو  

 عنوان منشاء آن یک امر 2اضطرار یک امر شخصی است، قحطی یک امر نوعی است. هر نکته : 
دم منت امتنانی است یعنی مقنن و فقها به ارتکاب جرم و عدم مجازات یا تغییر در مجازات به مر

 نهاده اند.

سرقت  موجبی بر جوازاگر در آینده اتفاقاتی به وجود بیاید که نشان از قحطی باشد ، نکته : 
 نیست. ملاك قحطی بودن در حال است نه آینده.

دسته با شکایت  2اخته ؛ در تقسیم بندي جرائم شخص مقنن جرائم را به شکایت مال ب -10
شاکی خصوصی و شکایت دادستان یا مدعی العموم تفکیک بندي صورت داده است. در سرقت 

مرجع قضائی شکایت کند. سکوت از موانع  حدي شخص مالباخته مکلف است که از سارق نزد
 تعقیب است و دلیلی بر پیگرد سارق نیست.

لباخته ؛ حدود معروف است به حق االله. در حق االله هم طبیعتا گذشت جایگاهی عدم گذشت ما -11
قت مورد هم اختلاف تعمق دارد. مع الوصف در سر 2جرم قذف  و سرقت که در این  2ندارد مگر 

، قبل از اثبات جرم سارق را ببخشد ، مجازات حدي ساقط می شود.حدي اگر شاکی   

د ع سابق ؛ اگر سارقی مال را برباید اما به دلایلی چند مال را به ید مالک اعاده کناعاده به وض -12
عاده رها کردن مال یا ا و این اعاده ارادي باشد ، مجازات حدي ساقط می شود. دقت می شود که

ودن و بو غلبه هرگز در این بند جاي ندارد. این بند مطلقا نشان از ارادي به وضع سابق با قهر
 تبدیل سوء نیست به حسن نیت است.

مالک نشدن سارق؛ در این بند شخص مالباخته مال را ارادي به ملکیت سارق در می آورد.  -13
سرقت هنوز  مثلا با عقدي چون بیع ، صلح ، هبه و ... اذن به عمل سارق می دهد به شرط آنکه

 ثابت نشده باشد.
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صبی یا سرقتی نباشد؛ مشهور است که دزدي که از دزدي رباید ، شاه دزد غمال مسروقه  -14
رقتی است!!! ق.م.ا از کسی حمایت می کند که شرعاً و قانونا مالک باشد. حال اگر شخصی مال س

 تحصیل مال مسروقه صورترا برباید، دیگر عمل سرقت وي مشمول مجازات حد نیست اما چونکه 
 گرفته است ، به موجب ق. تعزیرات شخص مستحق مجازات است.

 مجازات سارق در سرقت حدي: 
نوع یا حالت ذیل است: 4مجازات سارق در سرقت حدي به  278طبق م    

انگشت دست راست 4ه اول      قطع مرتب -1  

مرتبه دوم     قطع پاي چپ -2  

مرتبه سوم     حبس ابد -3  

مرتبه چهارم     اعدام -4  

 مجازات هاي سرقت حدي به نحو ترتیبی است و مرتبه تعیین کیفر می کند. پس اگر نکته : 
 شخصی در مرتبه اول سرقت کلان بنماید ، دست او قطع می شود.

اگر شخصی عضو لازم به قطع را نداشته باشد ، تبدیل به کیفر تعزیري می شود.نکته :   

گر حدود در هر صورت اعدام دارد. در سرقت حدي هم به همین سان حتی امرتبه چهارم نکته : 
ت شود.سرقت در زندان باشد. مهم آن است که در همه ي سرقت ها شرایط سرقت حدي رعای  

شکل تبدیل به تعزیر می شود: 2سرقت حدي به نکته :   

بود عضو لازم به قطع ن -2    268بود شرایط م ن -1  

ح از آ.د.ك باعث می شود که مرجع صال 302قت حدي و تطبیق آن با م مجازات هاي سرنکته : 
باشد. 1آن دادگاه کیفري   

اي صراحت قانون به دست راست و پاي چپ اشاره دارد. نمی توان این اعضا را به اعضنکته : 
 دیگر سرایت داد.
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آیا می فرض کنید سارق چپ دست است یا راست پا است. یعنی با دست چپ می نویسد. نکته : 
است. توانیم در این مواقع به منفعت اشاره کنیم و از نظر مقنن عدول کنیم؟ مسلما پاسخ منفی  

رد و انگشت دست سارق قطع شود اما سارق آنرا پیوند دهد ، هیچ منعی وجود ندا 4اگر نکته : 
 مجازات دوبار اجرا نمی شود.

ء نیت ق از مچ قطع کند ، اگر با سوانگشت ، دست سار 4اگر شخصی به نام جلاد به جاي نکته : 
به  حکومباشد ، دست جلاد از مچ قطع می شود به منظور حفظ قصاص اما اگر با اشتباه باشد ، م

انگشت او هدر است. 4پرداخت دیه می شود. با لحاظ کرد این نکته که   

موجود در سرقت چه حدي باشد چه تعزیراتی، شخص مکلف است رد مال کند. اگر عین نکته : 
ك از قیم طبق باشد ، اگر نباشد مثل آنرا می دهد ، مثل هم نباشد(بدل حیلوله) قیم آنرا می دهد. ملا

 آ.د.ك قیم زمان اجراي حکم است نه زمان ربایش.

به بعد مقنن جرم انگاري نموده است. سرقت  651در خصوص سرقت هاي تعزیري از م نکته : 
شرایط آن محدود است به چند مورد. در سرقت هاي  هایی که اکثرا شرایط خاصی ندارند یا

. مولفه دارد: حبس و شلاق2تعزیري مجازات   

سال مشدده است. 20ضربه است اما حبس ها متغیر است که بالاترین آن  74شلاق ها تا   

اگر شخصی مرتکب سرقت حدي و تعزیري شود ، طبیعتا باید جمع شود اما در سرقت نکته : 
.سرقت در هم تداخل می کنند اما حدي اجرا می شود چون شدیدتر است 2ین حدي و تعزیراتی ا  
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